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ـتھَُمْ  یَّـ ســؤال/ ٦٣: قــال تــعالــى: ﴿وَإذِْ أخََــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بـَـنيِ آدَمَ مِــنْ ظـُـھُورِھِــمْ ذُرِّ
كُمْ قـَالـُوا بـَلىَ شَھِـدْنـَا أنَْ تـَقوُلـُوا یـَوْمَ الْـقیِاَمَـةِ إنَِّـا كُـنَّا  وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَْـفسُِھِمْ ألَسَْـتُ بـِرَبِّـ

عَنْ ھَذَا غَافلِیِنَ ﴾ ([343]). 
پـرسـش۶۳: حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ و آن گـاه که پـروردگـار تـو از پشـت بنی آدم 
فـرزنـدانـشان را بـیرون آورد و آنـان را بـر خـودشـان گـواه گـرفـت و پـرسـید: آیـا مـن 
پـروردگـارتـان نیسـتم؟ گـفتند: آری. گـواهی می دهـیم تـا در روز قـیامـت نـگویـید مـا از آن 

بی خبر بودیم ﴾([344]) . 

 
ھـل أنّ عـالـم الـذر ھـو عـالـم حـقیقي مـوجـود بـالـفعل، وأیـن وجـوده؟ فـالشـیخ 
الـصدوق یـقول إنـھ مـوجـود، والشـیخ الـمفید رحـمھ الله یـقول فـي تـصحیح الاعـتقاد مـا 

معناه: لو كان عالم الذر موجوداً لما نسیناه أو لتذكرنا بعضھ. 
آیا عـالـم ذر یک عـالـم حقیقی اسـت و در حـال حـاضـر مـوجـود می بـاشـد و این عـالـم 
کجا اسـت؟ شیخ صـدوق می گـوید وجـود دارد ولی شیخ مفید(رحـمت الـله علیه)  در 
تصحیح الاعـتقاد سخنی بـا این مـضمون دارد که اگـر عـالـم ذر وجـود داشـت، آن را 

فراموش نمی کردیم یا بخشی از آن را به خاطر می آوردیم. 
 

 

الـجواب: عـالـم الـذر عـالـم حـقیقي ولـیس وھـمیاً ولا افـتراضـیاً، وإنـما نسـیھ الـغافـلون 
والــمتغافــلون، ولــم یــنسھ الأنــبیاء والــمرســلون والأوصــیاء ، بــل ھــم یــتذكــرونــھ 
ویـعرفـونـھ ویـعرفـون أولـیاءھـم فـیھ ویـمیزونـھم فـي ھـذه الـحیاة الـدنـیا، فـعلي بـن أبـي 
طـالـب (ع) سـید الأوصـیاء یـقول مـا مـعناه: (إنـي لا أعـرفـك) لـمن قـال لـھ: أنـي مـن 

شیعتك ([345]). 
پاسخ:



عـالـم ذر یک عـالـم حقیقی اسـت و عـالمی تـوهّمی یا فـرضی نمی بـاشـد، و فـقط 
غــافــلان و کسانی که خــود را بــه غــفلت زده انــد آن را فــرامــوش کرده انــد. انبیا، 
فــرســتادگــان و اوصیا(ع)  آن را از یاد نــبرده انــد، بلکه آن را بــه خــاطــر می آورنــد و 
می شـناسـند و دوسـتان خـود را در آن می شـناسـند و آن هـا را در این دنیا تشخیص 
می دهـند. بـه عـنوان مـثال، علی بـن ابی طـالـب(ع)  سـرور اوصیا خـطاب بـه کسی که 
بـه او عـرض کرد مـن از شیعیان تـو هسـتم، سخنی بـا این مـعنا فـرمـود: «مـن تـو را 

نمی شناسم».([346]) 

 
فسـبحان الله الشـیخ الـمفید رحـمھ الله وأعـلى الله مـقامـھ الشـریـف یـقول: (لـو كـان لـما 
نسـیناه)، فـھا أنـتم تـغفلون عـن الـمرآة إذا نـظرتـم إلـى صـورتـكم فـیھا، سـبحان الله إذا 
كـنتم تـغفلون عـما بـین أیـدیـكم وأمـام أبـصاركـم فـلا تـرونـھ، فـغفلتكم عـن عـالـم الـذر أولـى 

وأحجى. 
سـبحان الـله شیخ مفید که رحـمت خـدا بـر او بـاد و مـقام شـریفش را بـالاتـر بـبرد، 
می گـوید: «اگـر وجـود می داشـت آن را فـرامـوش نمی کردیم». در حـالی که شـما وقتی 
بـه چهـره ی خـود در آینه نـظر می افکنید، از آینه غـافـل می شـوید. سـبحان الـله که اگـر 
شـما نسـبت بـه خیلی چیزهـا که در پیش رو شـما اسـت غـفلت می ورزید و چیزهـایی که 
جـلوی دیدگـان تـان هسـتند را نمی بینید، غـفلت شـما از عـالـم ذر اولی و منطقی تـر 

خواهد بود. 

 
ثـم إنّ أھـل الـبیت  بـالـغوا فـي الحـدیـث عـن ھـذا الـعالـم ([347])، فـلا أرى إنـكاره إلا عـن 
جھـل داخَـلَ مـنكریـھ، ویـا لـیتھم أعـرضـوا عـن الحـدیـث فـیھ لـما اشـتبھ عـلیھم عـلمھ، ویـا 
لـیتھم الـتفتوا إلـى قـولـھ تـعالـى: ﴿نـَسُوا اللهََّ فـَأنَْـسَاھُـمْ أنَْـفسَُھُمْ﴾ ([348])، فـإنـھا فـي عـالـم 

الذر نزلت وإیاه عنت. 



بـه عـلاوه اهـل بیت(ع)  در مـورد این عـالـم بسیار سـخن گـفته انـد([349]) و مـن انکار 
آن را جــز جهــلی که منکرانــش در آن وارد شــده انــد، نمی بینیم. ای کاش وقتی در 
عِــلم آن دچــار شــبهه شــدنــد در مــوردش صــحبت نمی کردنــد و ای کاش بــه این 
فـرمـوده ی خـداونـد تـوجّـه می کردنـد: ﴿ آن کسانی که خـدا را فـرامـوش کردنـد و خـدا نـیز 
چـنان کرد تـا خـود را فـرامـوش کنند ﴾([350]) ؛ این آیه در مـورد عـالـم ذر نـازل شـده اسـت 

و به آن اشاره دارد. 

 
وحـقیقة عـالـم الـذر: أنـھ عـالـم الأنـفس وھـو فـي ھـذه الـسماء الـدنـیا، وتـنزل مـنھ إلـى 
الأرض نـطف بـني آدم، فـإذا نـمت الـنطفة بـعد أن أخـذت طـریـقھا إلـى وعـائـھا وتھـیأت 
الـصورة الـجسمانـیة لـولـوج الـنفس إلـیھا، ولـجت الـنفس فـي تـلك الـصورة الـجسمانـیة 
وتـعلقت بـالـنطفة الـتي نـزلـت مـنھا، فـإذا مـات الإنـسان خـرجـت مـنھ تـلك الـنطفة مـرة 
أخـرى مـن فـمھ أو مـن أي مـكان آخـر مـع خـروج نـفسھ مـن جـسمھ، وبـقیت ھـذه الـنطفة 
مـتعلقة بـالـنفس الإنـسانـیة، فـالـنفس مـتعلقة بـالـنطفة والـنطفة مـتعلقة بـالـنفس وھـما مـن 
عـالـم واحـد وھـو عـالـم الـذر أو عـالـم الأنـفس، فـإذا نـزلـت الـنطفة إلـى الأرض تـبعتھا 

النفس، وإذا فارقت النفسُ الجسمَ تبعتھا النطفة. 
حقیقت عـالـم ذر این اسـت که عـالـم اَنـفُس اسـت و در آسـمان این دنیا قـرار دارد. 
نـطفه هـای بنی آدم از آن بـه زمین نـازل می شـود و اگـر این نـطفه پـس از این که راه و 
طـریق خـود را بـه جـایگاهـش طی کند، رشـد نـماید و صـورت جـسمانی بـرای تلفیق 
شـدن بـا نـفس مهیا شـود، نـفس در آن صـورت جـسمانی تلفیق شـده و بـه آن نـطفه  ای 
که از آن نـازل شـده اسـت تـعلّق می یابـد. اگـر انـسان فـوت شـود بـه هـمراه خـروج نـفس 
از جـسمش آن نـطفه دوبـاره از طـریق دهـان او یا هـر جـای دیگر، از او خـارج می شـود. 
این نـطفه هـمواره وابسـته بـه نـفس انـسانی خـواهـد مـانـد. بـنابـراین نـفس بـه نـطفه و 
نـطفه بـه نـفس وابستـه اندـ و هـر دو از یک عـالمـ یعنی عـالمـ ذر یا عـالمـ اَنـفُس می بـاشنـد. 



اگـر نـطفه بـه زمین نـازل شـود، نـفس دنـبال آن می آید و اگـر نـفس از جسـد خـارج شـود 
نطفه نیز به دنبال آن می رود. 

 
وفـي ھـذه الـحیاة الـدنـیا إذا أطـاع الإنـسان ربـھ وسـعى لـرضـاه سـبحانـھ وكـان لـھ حـظ 
فـي الـسماوات الـملكوتـیة أصـبح مـن أصـحاب الـیمین، وكـتب مـن الأحـیاء، وسـطر 
اسـمھ فـي سجـل الـحیاة ومـمن یـرثـون الـجنان، وإن جـدّ فـي الـطاعـة كـان مـن الـمقربـین 
(أولـیاء الله) الـذیـن لا خـوف عـلیھم ولا ھـم یحـزنـون. وإن عـصى الإنـسان ربـھ وسـعى 
لسخـطھ سـبحانـھ وتـعالـى لـم یـكن لـھ حـظ فـي الـسماوات الـملكوتـیة ولـم یـكتب مـن 
الأحـیاء، بـل عُـد مـن الأمـوات، ولـم یسـطر اسـمھ فـي سجـل الـحیاة، وأمسـى مـمن 

یرَِدون جھنم، بل ھو قطعة من جھنم. 
در زندگی این دنیا اگر انسان پروردگارش را اطاعت کند و براي رضاي 
خود  براي  ملکوتی  آسمان هاي  در  و  کند  تلاش  و  سعی  سبحان  خداوند 
جایگاهی داشته باشد، از اصحاب یمین خواهد بود و نامش جزو زندگان و 
اسمش در طومار حیات نوشته خواهد شد و از کسانی خواهد بود که بهشت را 
به ارث می برند. اگر در اطاعت خداوند جدیت داشته باشد از مقرّبین و (اولیاي 
خداوند) خواهد بود؛ کسانی که هیچ نگرانی و غم و اندوهی نخواهند داشت.  
اما کسی که از دستورات پروردگارش سرپیچی کند و در راستاي خشم خداوند 
سبحان و متعال سعی و تلاش کند، جایگاهی در آسمان هاي ملکوتی نخواهد 
داشت و جزو زندگان نوشته نخواهد شد بلکه از مردگان به شمار می رود و 
نامش در طومار زندگانی نوشته نمی شود و از کسانی خواهد بود که به جهنم 

وارد می شوند و حتی او پاره اي از خود جهنم خواهد بود.
 ******

[343]- الأعراف : 172. 
[344]- اعراف: 172. 
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